
پاریزی،  باستانی  استاد  درگذشت  سالروز  فروردین  پنجم  و  نو  سال  آستانه‌ی  در 
خاطرات او از زادگاهش را با هم می‌خوانیم:

    آن‏طور كه در شناسنامه من آمده، در سوم د‏ىماه 1304 ش/24 دسامبر 1925م. 
متولد شده‏ ام ـ شناسنامه سه چهار سال بعد از تولد من صادر شده ـ ولى چون پدرم 
مرد باسوادى بود و ايام تولد بچه‏ ها را در ذهن داشت ـ و فاصله هم چندان زياد نيست 

ـ بايد همين تاريخ درست باشد.
    در كوهستان پاريز ـ متولد شده‏ ام ـ پاريز دهكده كوچكى است در ده فرسنگى 

شمال سيرجان، و 13 فرسنگى جنوب رفسنجان.
    سال 1309ش/ 1930م. پدرم مرحوم حاج آخوند پاريزى كه در كسوت روحانى 
بود ـ به‏ جاى مرحوم آقا على پولادى ـ كه اصلًا كرمانى بود و به‏ پاريز آمده مدير 
مدرسه شده بود ـ به‏ مديريت مدرسه انتخاب شد ـ و همان روزهاى اول دست مرا 

گرفت و همراه خود به‏ مدرسه برد و تحويل اكبر فرّاش داد.
    مدرسه پاريز آن روزها در خانه شيخ محمّدحسن در جنوب رودخانه پاريز بر فراز 
تپه ‏اى قرار داشت. اين خانه را بدين جهت شيخ محمدحسنى می‌گفتند كه متعلق 
بوده است به‏ مرحوم شيخ محمّدحسن زيدآبادى معروف به‏ نب‏ى السارقين. او تابستانها 
را از زيدآباد به‏ پاريز مى ‏آمد و با اقوام خود در دهات اطراف ـ از جمله تيتو م‏ى گذراند. 
خانه چند اطاق شرقى غربى داشت كه كلاسها بودند و يك ته‏گاه كه محل بازى و 

ورزش بچه‏ ها بود.
    در ماه اسفند و چند روزى از فروردين كه معمولاً در سالهاى آب سال، رودخانه 
پاريز جارى م‏ىشد ـ نجارها يك پل چوبى روى رودخانه مى ‏زدند و بچه‏ هاى طرف 
شمال ده كه اكثريت داشتند از روى پل گذشته به‏ مدرسه م‏ى آمدند. من الفباى 
دزدان،  پيغمبر  نوه  آموختم.  در همين مدرسه شيخ محمدحسنى  را  اول  سال‏هاى 
مرحوم جلال پيغمبرزاده ـ كه نام فاميلش، در شناسنامه‏ اش بود ـ در همين مدرسه 

هم‏كلاس من بود.
    قضاى روزگار است مقدّر بود كه مخلص هيچ مدان پاريزى، ده دوازده سال بعد، 
نخستين كتاب خودم را با تيتر »آثار پيغمبر دزدان« در 1324ش/ 1945م. در كرمان 
منتشر كنم ـ در حالى كه دانش‏ آموز دانشسراى مقدماتى كرمان بودم. چنان م‏ى نمايد 
كه معلم تقدير، الفبا را در مدرسه شيخ محمّدحسن نب‏ى السارقين بر دهان من نهاده، 
لوح و قلم در پيش من گذاشته بود تا يك روزى، مجموعه نامه‏ هاى همان مرد را به‏ 
چاپ برسانم ـ كتابى كه تا امروز ـ بعد از شصت سال ـ هفده بار چاپ شده ـ بدون 

آنكه جائى تبليغى براى آن شده باشد. 
 هركه منعم كند از عشق و ملامت گويد

	 تا نديده است ترا، بر من‏اش انكارى هست

اما چرا من به ‏مطبوعات علاقه پيدا كردم؟
    پيش از آن كه سر و كار با روزنامه ‏ها و مطبوعات پيدا كنم، در همان پاريز، با 
ديدن بعضى جرائد و مجلات، مثل آينده و مهر و حبل‏ المتين، ذوق نويسندگى در 
من فراهم مى ‏آمد. بايد عرض كنم كه پدرم كه قبل از معلمى ـ روضه‏ خوان و خطيب 

خوش‏ كلامى بوده، ايام محرم و رمضان را در سيرجان و زيدآباد به‏ وعظ مى ‏گذراند.
    يك مرد فاضل نام‏دار در اوايل كودتاى 1299ش/ 1921م. حاكم سيرجان بوده 
ـ اصلًا نائينى و به ‏نام مرحوم محمودخان طباطبائى، معروف به‏ ثقة‏السلطنه. اين مرد 
از روشنفكران روزگار بعد از مشروطيت است. مجلات داخلى و خارجى در آن روزگار 
براى او در سيرجان م‏ىرسيده است، و او بسيارى از آنها را در اختيار پدرم م‏ى نهاده و 

به‏ پاريز م‏ى فرستاده، از آنجمله يك سال حبل‏ المتين را به‏ طور كامل به ‏پاريز فرستاده 
بود كه بعضى شماره‏ هاى آن هنوز در اختيار من هست.

    در باب ثقة‏السلطنه من بايد يك وقت مطلب مفصل ترى به‏ دلائلى بنويسم. اين 
مرد اهل كمال و ذوق و خوش‏ قلم بود و برخلاف ضرب‏ المثل رايج كه بعضى به ‏طعنه 
م‏ى گويند: »نائينى بد خطِ خوش ‏جنس وجود ندارد«، اين مرد در عين خوش‏ خطى 
يكى از نجيب‏ ترين و كارآمدترين اولياى دولتى بوده است كه هشتاد سال پيش سهم 
سيرجان شده، و من چند نمونه نامه‏ هاى او را خطاب به ‏مرحوم شيخ‏ الملك سيرجانى 
ـ كه او نيز از رجال بزرگ صدر مشروطيت است )هشت‏اله فت ،ص 255( ديده‏ ام و 
كاش كمك م‏ى كرد دهباشى و يكى از آن نامه‏ ها را محض نمونه درج م‏ى كرد ـ كه 

حاوى عنوان حكومت پاريز هم هست.
    پسر او محمدعل‏ى خان نايب‏ الحكومه نيز بسيار خوش‏ خط، و يكى از نقاشان ب‏ى 
نظير ايران بود كه تصويرى از سر حضرت حسين براساس نمونه قديم ترسيم كرده 

كه خود شاهكار بود، و من آن را در چاپ‏هاى اوليه خاتون هفت قلعه چاپ كرده‏ ام.
دكتر جلالى ‏نائينى  آقاى  مكرم جناب  استاد      كاش، 
نويسنده نامدار ـ تا قلمش حركتى م‏ى كند و حافظه‏ اش 
بزرگ  خانواده  احوال  از  اى  شمه‏  ـ  است  نيفتاده  كار  از 
ثقة‏السلطنه كه عنوان طباطبائ‏ى نائينى دارد ـ و شنيده‏ ام 
كه نوه‏ هاى او فاميل فاطمى گرفته بوده‏ اند ـ م‏ى نوشتند ـ 

كاش ياد خيرى ازين رجل گمنام نائينى م‏ى كرد.
    پس يك دليل اين بود كه بعضى مجلات و روزنامه‏ ها 
توسط ثقة‏السلطنه به ‏پدرم داده شده بود ـ و اينها براى من 
كه بعدها با قلم و كتاب آشنا شده بودم ـ يك مشوّق مهم 

به ‏شمار مى ‏رفت.
    علاوه بر آن، يك قرائت خانه در پاريز بود كه مرحوم 
در  غلامحسين  ميرزا  برادرش  ياد  به‏  صفارى  ميرزاحسين 
پاريز تأسيس كرده بود، و بسيارى از كتب و مجلات ـ مثلًا 
يا عالم  استخر شيراز  و  بهارستان  و  يا گلستان  برلن،  كاوه 
نسوان به ‏اين مركز م‏ى رسيد، و من با وجود حداثت سن 
بسيارى از آنها را م‏ى ديدم و استفاده م‏ى كردم. سال‏هاى 
بعد كه مجله آينده و شرق و مهر به‏ پاريز م‏ى آمد ـ مخلص 
يكى از هواداران پر و پا قرص آن بود ـ و كتبى مثل بينوايان 
ويكتور هوگو و پاردايان‏ ها و امثال آن در همان سالهاى اوليه 

چاپ، در پاريز موجود بود.
    اينها همه وسائل و موادى بود كه مرا به‏ نويسندگى 
تشجيع مى ‏كرد و به‏ همين دلائل بود كه در سالهاى اواخر 
دبستان و دو سال ترك ‏تحصيل = 1318 و 1319ش/ 1939 
و 1940م. من يك روزنامه به‏ نام باستان و يك مجله به‏ نام 
نداى پاريز در پاريز منتشر م‏ى كردم ـ در واقع مى ‏نوشتم 
ـ و دو يا سه تا مشترك داشتم كه خوش‏ حساب‏ترين آنها 
معلم كلاس سوم و چهارم من مرحوم سيد احمد هدايت ‏زاده 
پاريزى بود ـ كه 2/5 قران به‏من داده بود و من يك سال ـ 

12 شماره مجله خود را م‏ى نوشتم و به ‏او م‏ى دادم.

با دکتر باستانی پاریزی و رهنورد زریاب با دکتر باستانی پاریزی 
و رهنورد زریاب

    براى اينكه متوجه شويد كه عوامل گستردگى فرهنگ 
در دنيا چه كسانى و چه نيروهاىي هستند ـ خدمتتان عرض 

 مهدی میرحسینی

گزارش
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باستانی پاریزی از زبان خودش؛

ده فرسنگی شمال سیرجان


